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Abstract
Tawhīd is the most fundamental belief and basis for the teach-
ings of Islam. From the categories of Tawhīd, inherent mono-
theism is the basis and foundation of all branches of Tawhīd. 
Surah Tawhīd [Qur’an 112] as a credential of God's attributes 
is the most important manifestation of God's inherent mono-
theism in the Holy Qur’an. The term "Al-Ṣamad"whose mean-
ing has become a source of conflict between Shia and Sunni 
Qur’anic exegetes, is one of the most important terms in the 
Qur'an that indicates inherent monotheism. Based on this, this 
research using the method of qualitative analysis examines the 
opinions of Shia and Sunni Qur’anic exegetes and the narra-
tives of the two schools of thought about the term "Ṣamad"and 
the similarities and differences between these two groups re-
garding the inference of inherent monotheism from the term 
"Ṣamad". 
The most important findings of the research are that, from both 
the Shia and Sunni perspectives, the term "Ṣamad"has been 
interpreted in two main meanings: Someone whom everyone 
turns to in their needs and emptiness. However, the Shia expla-
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nation has a much higher depth, which indicates the simplicity 
of the divine essence and its unlimited nature.
Keywords: Comparative Exegesis, Ṣamad, Surah Tawhīd, in-
herent monotheism, Qur’anic exegetes of the two schools of 
thought
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تحلیل توحید ذاتی در واژه “الصمد” سوره‌ی توحید از منظر مفسران 
فریقین

باقر ریاحی‌مهر1
محمدرضا حقیقت سمنانی2

چکیده
توحیــد زیربنایی‌تریــن اعتقــاد و مبنایی اساســی بــرای تعالیم دین اســام 
است ، در میان اقسام توحید، توحید ذاتی به منزله اساس و زیربنای همه 
ی شــاخه‌های توحیــد اســت، ســوره توحید به عنــوان شناســنامه خداوند 
مهم‌‎ترین تجلی توحید ذاتی خداوند در قرآن کریم است واژه "الصمد" که 
گون گردیده  فهم آن میان مفســران شیعه و ســنی محل تضارب آرای گونا
از جمله مهم‌‎ترین واژه‌‌های قرآنی اســت که بر توحید ذاتی دلالت دارد، بر 
همین اساس، این پژوهش به بررسی آرای مفسران شیعه و سنی و روایات 
کات و اختلافــات ایــن دوگــروه پیرامــون  فریقیــن پیرامــون صمــد و اشــترا
اســتنباط توحیــد ذاتــی از واژه صمــد، بــا روش تحلیــل کیفــی پرداختــه و 
اهــم نتایــج تحقیــق عبــارت اســت از اینکه هــم از منظر شــیعه و هم اهل 
ســنت صمد به دو معنای عمده آقایی که همه در نیازهایشــان به او روی 
می‌آورند و بی نیازی که توخالی نیســت، تفســیر شده‌است اما تبیین شیعه 
از عمق بسیار بالاتری برخوردار است که بر بساطت ذات الهی و نامحدود 

بودن آن دلالت دارد.
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مقدمه
 یکی از اساســی‌‎ترین و مهم‌‎ترین مســائل پیرامون معرفت خداوند، شناخت مسأله 
ک اوســت، باید گفــت‌ توحید نه تنها یکــى از اصول دین  توحیــد و یگانگــى ذات‌ پا
، بلکــه‌ زیربنــا و روح همــه عقایــد و معــارف و دســتورات دیــن اســام اســت. توحید‌ 
شــاخه‌‌های مختلفی چون توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید در خالقیت، توحید 
در ربوبیــت و توحیــد در عبــادت دارد کــه از مهمترین آنها توحید ذاتی اســت که به 
منزله اســاس و زیربنای همه ی شــاخه‌های توحید اســت از طرفی سوره توحید به 
عنوان شناسنامه خداوند مهم‌ترین تجلی توحید ذاتی خداوند در قرآن کریم است 

که این سوره، عهده دار تبیین این بخش مهم از توحید در قرآن کریم می‌باشد.
 "الصمد" از جمله عبارات قرآنی در ســوره توحید اســت که میان مفســران شــیعه و 
گون گردیده از این روی اهمیت پرداختن به توحید  ســنی محل تضارب آرای گونا
ذاتــی به عنوان اساســی‌‎ترین اعتقاد مســلمانان بــه صورت تطبیقی میان شــیعه و 
ســنی روشــن‌می گردد. برهمین اســاس پژوهش حاضر با روش تطبیقی میان آرای 
مفســران شــیعه و ســنی و روایات شــیعه و ســنی به بررســی تطبیقی توحید ذاتی در 

سوره توحید با تکیه بر واژه الصمد‌ می‌پردازد.
روش پژوهش در این مقاله بررسی تطبیقی آرای فریقین به نحو تحلیلی و انتقادی 
می‌باشــد. روش جمــع‌آوری اطلاعــات و داده‌هــا در ایــن تحقیــق مراجعه به اســناد 
و منابــع نوشــتاری اســت. برای اســتفاده بهتــر و دقیق‌تر از منابع اســامی و نظرات 
مفســران قرآنی)رضایــی اصفهانــی، 2022: 7( و همچنیــن اســتفاده از امکاناتی که 
رســیدن بــه اهــداف ایــن نوشــته را تســریع می‌کنــد از ســامانه‌های رایانــه‌ای و نــرم 
افزارهــای علمــی که در این زمینه تولید شــده نیز اســتفاده گردیده اســت. علاوه بر 
آنچــه بیــان شــد روش پژوهش این مقاله به ســبب اســتفاده هم‌زمــان از رجوع به 

ثقلین و آثار مفسران قرآن آمیزه‌ای و تلفیقی نیز می‌باشد. 
‌سؤال اصلی که این پژوهش در صدد پاسخ به آن می‌باشد، عبارت است از: دلالت‌ 

"الصمد" بر توحید ذاتی‌ در سورۀ توحید از منظر فریقین چگونه تحلیل می‌شود؟ 
به طور کلی در تفاســیر فریقین صمد تفســیر شــده اما به طور خاص پژوهش‌‌هایی 
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کنــون در ایــن زمینــه انجــام شــده‌ فقــط مقالــه صمدیــت حــق تعالــی از بعــد  کــه تا
توحیدشــناختی در نــگاه عرفانــی امام علی؟ع؟  نوشــته روح الله جعفــری در مجله 
پژوهشــنامه امامیه اســت‌ که‌ فاقد جامعیت در بررســی آرای مفســرین شیعه و سنی 
و بررســی روایــات فریقیــن در بررســی توحیــد ذاتــی از واژه صمــد اســت، از این روی 

تحقیق حاضر با جامعیت و نگاهی نو به بررسی این مسأله می‌پردازد.

1. مفهوم شناسی

1-1. توحید 
 واژه »توحیــد« مصــدر باب تفعیل از ریشــه »وحد« اســت ، وحــد در لغت به معنای 
»یگانه دانســتن« اســت. خلیل فراهیدی و ابونصر جوهری وحد را به معنی منفرد 
دانســته‌اند. )فراهیــدی، بی‌تا: 280/3( راغب اصفهانی‌ نیــز الانفراد را معنای الوحد 

دانسته‌است.) راغب اصفهانی، 1412: 857/1.(
جرجانــی در تعریفــات می‌گویــد: توحید در لغت حكم به این که‌ شــیء واحد اســت 

وعلم به اینکه شی واحد است می‌باشد .) جرجانی، 1370: 1/ 69.(
خلیــل فراهیــدی معنــای توحیــد خداونــد را الإیمــانُ بالله وحدَهُ لا شَــریكَ لــه، والُله 

دِ والوَحْدانیّةِ دانسته‌است.) فراهیدی، بی‌تا: 3 /281( وَحُّ الواحدُ الأحَدُ ذو التَّ

1-2. توحید ذاتی
اینکــه خداونــد یکــی اســت و دومی نــدارد، در اصطــاح متکلمین توحیــد ذاتی نام 
ح چنیــن مســأله نفــی هرگونــه مثلی بــرای خداوند اســت.  دارد، هــدف آنــان از طــر
)مكــی، بی‌تــا: 2/ 11.(همچنیــن در اصطــاح فیلســوفان و متكلمــان، توحیــد ذاتی 
یعنی اعتقاد به اینكه اولاً، ذات‌ خداوند متعال یكتاســت؛ یعنی شــبیه و شریكی در 
ذات برای او نیست و ثانیاً، بسیط است؛ یعنی اجزا و تركیبی در ذاتش وجود ندارد؛ 
به‌دیگرســخن، ذات خداونــد ذاتی بســیط و عــاری از هرگونه اجزا، اعــم از بالفعل، 

بالقوه‌ و تحلیلی است.) مصباح یزدی، 1389: 267/1(

1-3. صمد
در لغــت عــرب بــرای صمــد معانی ذکر شده‌اســت، آنکــه در قوم خود آقا و ســرور اســت و 
مافوق او کســی نیســت)فراهیدی، 1409: 104/7 (‌ آقایی که ســروری اش به نهایت درجه 
رســیده نیــز از همین بــاب اســت)ازهری، 1421: 106/12( همچنین صمد به معنی قصد و 
مصمد به معنای آقایی که در امور قصد او می‌کنند، آمده‌است.)ابن فارس، 1404: 309/3(
معنای دیگر آنچه توخالی نیست)فراهیدی، 1409: 104/7، ازهری، 1421: 106/12( می‌باشد.



169

تحل
ی

ل توحید ذاتی در واژه “الصمد” سورهی توحید از منظر مفسران فر

































قینی



سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16

پاییز و زمستان
1402

صمد به معنای مکان مرتفع )جوهری، 1376: 499/2( و مکان سخت)ابن فارس، 
1404: 309/3( نیز آمده‌است.

راغب می‌نویسد: صَمَد، چیزى است كه تو خالى نباشد و آنچه تو خالى نباشد دو چیز 
است: اوّل؛ چیزى كه مادون انسان باشد، مثل: جمادات.دوّم؛ آنچه از انسان برتر و 

متعال‏ىتر باشد، مثل خداى بارى و فرشتگان‏.)راغب اصفهانی، 1412: 492/1(

2. صمد از منظر مفسران شیعه
در کتــب تفســیری شــیعه، تفاســیری از صمد ارائه شــده کــه ذیل دو معنــای لغوی 
صمــد بــه معنــی آقایــی که همــه در نیازهایشــان بــه او روی می‌آورنــد و دیگری آن 
کســی که توخالی نیست، شــکل گرفته‌است اما آنچه مهم است تبیین این دو معنا 

می‌باشد که در ادامه بررسی می‌شود: 

قایی که همه برای رفع نیازها به او روی می‌آورند 2-1. آ
دیدگاه‌‌هــای مفســران شــیعه را می‌تــوان بــه دو قســم تقســیم نمــود، قســم اول 
دیدگاه‌‌هایــی اســت کــه نکتــه و تحلیلی فراتــر از معنای لغوی صمد نــدارد و همان 
معنای عرفی را بیان نموده‌اســت و قســم دوم دیدگاه‌‌هایی است که عمق داشته و 

دارای تحلیلی از صمد است که نتیجه آن توحید ذاتی خداوند می‌باشد.

2-1-1. دیدگاه‌‌های عرفی و بدون تحلیل
زید بن على )قرن2( در تفسیر خود صمد را آقایی می‌داند که فوق او کسی نیست و 
همتای او کسی نیست در خواسته‌‌ها به او رغبت می‌شود و در سختی‌‌ها به او پناه 
می‌برند، صمد باقی دائم است و گفته می‌شود صمد کسی است که در حوائج به او 

روی می‌آورند.) زید بن علی: 1412: 413.(
ابومحمد ســهل بن عبدالله ‏تســترى )قرن3( در تفســیر خود صمد را آقایی می‌داند 
کــه در حوائج و مشــکلات بــه او روی می‌آورند، وی همچنین کســی کــه احتیاج به 

خوردن وآشامیدن ندارد را معنای صمد می‌داند.) تسترى، 1423: 209(
محمــد بــن حسن‏طوســى)قرن5(‌ در التبیان فى تفســیر القرآن‏ دو معنــا برای صمد 
ذکــر می‌کنــد: 1-آنچــه از ابن عباس، شــقیق وابو‌وائل، نقل شده‌اســت که صمد به 
معنی)الســید المعظم( آقای بزرگوار اســت2- صمد کســی اســت که یصمد الیه فی 
الحوائــج لیــس فوقه أحد یعنی صمد کســی اســت که بــه هنگام حوائج بــه او روی 
آورده می‌شــود و بــه او رجــوع می‌گــردد. وی ســپس می‌گوید در معنــای صمد گفته 
شده‌اســت اوکســی اســت که قصد می‌شــود جز اینکه در این صفت معنای تعظیم 

وجود دارد.) طوسی، بی‌تا: ‏10/ 430(
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 فضــل بــن حســن طبرســی)قرن6( در مجمــع البیان بعــد از ذکر روایتــی در معنای 
صمد خود می‌گوید معنای صمد آن است که خداوند حیی است محتاج به خوردن 

وآشامیدن و خوابیدن نیست. ) طبرسی، 1372: ‏10/ 861.(
سید عبدالله شبر )قرن 13( در‌ الجوهر الثمین فی تفسیر الكتاب المبین‏ نیز صمد را 
السید المصمود إلیه أی المقصود فی الحوائج‏ دانسته‌است.) شبر، 1407: ‏6/ 465.(

2-1-2. دیدگاه‌‌های‌ دارای تحلیل‌ معرفتی و عمیق
علــى بن حســین ســید مرتضى علــم الهدى)قــرن5( در تفســیر ‏ نفائــس التأویل‏ در 
معنــی صمــد می‌نویســد: صمــد دو معنــا دارد 1- آقایــی که مالک اســت کــه در این 
صــورت صمــد صفــت ذات خواهد بــود 2-آنکه در حاجــات بــه او روی می‌آورندکه 
در ایــن صــورت از صفــات فعــل خواهد بــود، در هنگامی کــه او مخلوقاتــی دارد که 
گر درصــورت دوم بگوییم صمد  آنهــا برای حوائجشــان قصــد او را می‌کنند، البتــه ا
یعنی کسی که استحقاق و لیاقت دارد که برای حاجات به او مراجعه شود صمد از 

صفات ذات خواهد بود.) علم الهدی، 1431: ‏3/ 488.(
ســید مرتضــی از ایــن جهت بــه صمد نگاه کــرده که صمدیت صفت ذات اســت که 
در‌ آن صــورت عیــن ذات باشــد یــا صفــت فعل اســت که در رابطــه با بنــدگان معنا 
گر صمد صفت ذات باشد می‌تواند  یابد، ثمره پاسخ به این سؤال در این است که ا

دلالت التزامی بر توحید ذاتی داشته باشد.
علامه ‏طباطبایى)قرن 14( در المیزان، اصل معنای صمد را قصد یا قصد همراه با اعتماد 
می‌داند، وی صمد را صفتی می‌داند که برای آن معانی متعددی ذکر شده اما بازگشت 
کثر آن‌‌ها به)السید المصمود إلیه أی المقصود فی الحوائج‏(است)یوسفی مقدم، 1402:  ا
157(؛ یعنی بزرگى كه از هر سو به جانبش قصد مك‏ىنند تا حوایجشان را برآورد، و ازآنجا 
که در آیه مطلق آمده مقصود همه ی حوائج اســت... از آنجا که خداوند ایجاد کننده 
هر موجودی است در نتیجه همه ی موجودات که جز خود او که نام شی بر آنها صدق 
می‌کند در ذات و صفات وآثار محتاج او هستند و او را قصد می‌کنند و در هر حاجتی در 
وجــود او صمد اســت یعنی هیچ چیز قصــد هیچ چیز دیگر نمك‏ىند مگر آنكه منتهاى 
مقصدش خداوند است و بر آمدن حاجتش به وسیله پروردگار است. لام در الصمد نیز 
برای افاده همین نکته اســت که صمدیت در خداوند محصور اســت و فقط اوست که 

صمد است علی الاطلاق.) طباطبایی، 1417: ‏20/ 388(
طبــق تحلیــل علامــه طباطبایــی صمدیــت اختصــاص بــه مرحلــه صفــات و افعال 
نــدارد ، بلکــه خداونــد در مرحله ذات نیز صمد اســت و موجودات نیــز هم در ذات 
و هســتی خود و هم صفات و افعال خود عین نیاز و فقر به خداوند هســتند، طبق 
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تحلیل علامه آیه دلالت روشــنی بر توحید ذاتی خداوند دارد زیرا فقط یک هســتی 
نا محدود در عالم وجود دارد که بی نیاز مطلق است.

ایــن رویکرد تحلیلی، ریشــه در برخی روایات اهل بیــت؟عهم؟ دارد، علی بن ابراهیم 
قمی از ابن عباس روایت نموده که‌ قریش نزد پیامبر آمدند و ازایشــان خواســتند تا 
پــروردگارش را بــرای آنها توصیف کند تا او را بشناســند وعبــادت کنند پس خداوند 
مَــدُ« را اینگونه معنا  ُ الصَّ تبــارک وتعالــی قل هو الله احد را نــازل فرمود....آنگاه »الّلَ
نموده که » کسی که سروری‏اش به نهایت است و کسی که آسمانیان و زمینیان در 

نیازهای خود به‌سوی او روی آورند« قمی، 1363: ‏2/ 449(
 فرات بن ابراهیم‏ کوفی همین روایت را به گونه دیگری نقل نموده: » صمد آقایی 

است که اشیاء به او اعتماد و تکیه می‌کنند. «) فرات كوفى، 1410: 617(
امام صادق از امام باقر علیه‌السلام روایت نمودند که اهل بصره به امام حسین؟ع؟  
هَ سُبْحَانَهُ  نامه نوشتند و از ایشان معناى صمد را پرسیدند؛ امام به آنان نوشت: إِنَّ اللَّ
نْ 

ُ
مْ یَك

َ
دْ. وَ ل

َ
مْ یُول

َ
مْ یَلِدْ وَ ل

َ
 ل

َ
ــرَهُ فَقَال مَدُ ثُمَّ فَسَّ هُ الصَّ حَدٌ اللَّ

َ
هُ أ  اللَّ

َ
مَدَ فَقَال ــرَ الصَّ قَدْ فَسَّ

شْیَاءِ 
َ
أ

ْ
ى شَیْ‏ءٍ مُبْدِعُ ال

َ
ا عَل

َ
ا فیِ شَیْ‏ءٍ وَ ل

َ
ا مِنْ شَیْ‏ءٍ وَ ل

َ
ذِی ل

َّ
مَدُ ال هُ الصَّ حَدٌ ... اللَّ

َ
 أ

ً
هُ كُفُوا

َ
ل

شْــیَاءِ بِقُدْرَتِــهِ. ) ابن بابویــه، 1398: 90( در این روایت حضرت 
َ
أ

ْ
وَ خَالِقُهَــا وَ مُنْشِــئُ ال

ح و تفســیر صمد می‌دانند آنگاه خود به تفســیر لمیلد ولم یولد  لم یلد ولم یولد را شــر
می‌پردازند که صمد کسی است که از ازچیزی است و نه درون چیزی و نه روی چیزی 

او مبدع همه چیز و خالق و ایجاد کننده همه چیز به قدرت خود است.
از امــام ســجاد علیه‌الســام نیــز در ارتبــاط بــا‌ صمد ســؤال شــده وایشــان در جواب 
ا یَعْزُبُ عَنْهُ شَــیْ‏ءٌ.« 

َ
ا یَئُودُهُ حِفْظُ شَــیْ‏ءٍ وَ ل

َ
هُ وَ ل

َ
یكَ ل ا شَــرِ

َ
ذِی ل

َّ
مَدُ ال فرمودند: »الصَّ

صمد آن کسی است که او را شریىك نیست و نگاه داشتن چیزى او را سنگین نكند 
و موجب خستگیش نشود و چیزى از او دور نشود.)همان(

از امــام باقــر علیه‌الســام روایــت شده‌اســت کــه ایشــان پیرامــون معنــای صمــد به 
هُ عَنْهُ  ةِ رَضِــیَ اللَّ حَنَفِیَّ

ْ
دُ بْــنُ ال انَ مُحَمَّ

َ
نظــر ابن عباس اســتناد نمــوده وفرمودنــد: »ك

وْنِ 
َ

ك
ْ
مُتَعَالِی عَنِ ال

ْ
مَدُ ال  غَیْرُهُ الصَّ

َ
غَنِیُّ عَنْ غَیْرِهِ وَ قَال

ْ
قَائِمُ بِنَفْسِــهِ ال

ْ
مَدُ ال - الصَّ

ُ
یَقُول

غَایُرِ.« صمد آنست كه بنفسه قائم است‌ و از  ا یُوصَفُ بِالتَّ
َ
ذِی ل

َّ
مَدُ ال فَسَادِ وَ الصَّ

ْ
وَ ال

غیرش ب‏ى نیاز اســت و غیر او گفته‌اســت كه صمد آنســت كه از كون و فساد برترى 
دارد و صمد آنست كه بتغایر وصف نمیشود.) همان: 92.(

مَدُ  همچنین در روایت دیگری از امام باقر علیه‌السلام نقل شده که فرمودند: »الصَّ
یْسَ فَوْقَهُ آمِــرٌ وَ نَاهٍ«)همان(یعنی آقایی که مورداطاعت واقع 

َ
ذِی ل

َّ
مُطَاعُ ال

ْ
دُ ال ــیِّ السَّ

می‌شود کسی که مافوقش کسی که بخواهد امر ونهی کند وجودندارد.
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در روایت دیگری امام صادق علیه‌الســام پس از توصیف خداوند به »َوَاحِدٌ صَمَدٌ 
تِهَا«‌ امکان 

َّ
ظِل

َ
شْــیَاءَ بِأ

َ
أ

ْ
هُ وَ هُوَ یُمْسِــكُ ال

ُ
هُ یُمْسِــك

َ
ا ظِلَّ ل

َ
زَلِیٌّ صَمَدِی‏« می‌فرماید: » ل

َ
أ

دارد این جمله تفسیر صمد باشد یعنی او را سایه و روحى نیست كه او را نگاه دارد 
و آن جناب چیزها را به سایها و روح‌‌هاى آنها نگاه می دارد.) همان: 57(

از امام جواد علیه‌السلام پیرامون معنای صمد سؤال شد ایشان در جواب فرمودند: 
ثِیــرِ« )کلینــی، 1429: ‏1/ 304( یعنــی ســرور 

َ
ك

ْ
قَلِیــلِ وَ ال

ْ
یْــه‏ فـِـی ال

َ
مَصْمُــودُ إِل

ْ
دُ ال ــیِّ » السَّ

والامقامى كه تمامى آفریدگان براى هر چیز چه اندك و چه بسیار رو بسوى او آرند.
ا 

َ
حَدٌ بِل

َ
ــهُ أ از امیرالمؤمنیــن علیه‌الســام در معنای صمد چنین نقل شده‌اســت: » اللَّ

ا تَبْعِیــضٍ بِه‏« یعنی مقصود از صمد این اســت كه هیچ 
َ
مَدُ بِل ــهُ الصَّ یــلِ عَــدَدٍ، اللَّ وِ

ْ
تَأ

ح نیست، البته در برخی منابع این روایت اینگونه نقل  گونه تبعیض‏ در باره او مطر
شده‌است: » الصمد بلا تبعیض بعدد«.) حویزی، 1415: ‏5/ 715(

روایــت شــده محمــد حنفیــه معنــای صمــد را از امیرالمؤمنیــن پرســید و حضرت در 
ا 

َ
ا صُورَةٌ وَ ل

َ
ا شِــبْهٌ وَ ل

َ
ا مِثْلٌ وَ ل

َ
ا جِسْــمٌ وَ ل

َ
ا اسْــمٌ وَ ل

َ
مَدِ ل یلُ الصَّ وِ

ْ
جواب فرمود: » تَأ

ا 
َ
ا هُنَا وَ ل

َ
یْــنٌ وَ ل

َ
ا أ

َ
ا كَیْفٌ وَ ل

َ
انٌ وَ ل

َ
ا مَــك

َ
ا مَوْضِــعٌ وَ ل

َ
ا مَحْــدُودٌ وَ ل

َ
ا حَــدٌّ وَ ل

َ
 وَ ل

ٌ
تِمْثَــال

مَانِیٌّ 
ْ
ا ظُل

َ
اتٌ وَ ل

َ
ا حَرَك

َ
ونٌ وَ ل

ُ
ا سُك

َ
ا قُعُودٌ وَ ل

َ
ا قِیَامٌ وَ ل

َ
 وَ ل

ٌ
أ

َ
ا مَل

َ
اءٌ وَ ل

َ
ا خَل

َ
اءٌ وَ ل

َ
ا عَل

َ
ةَ وَ ل ثَمَّ

ى 
َ
ا عَل

َ
ا یَسَــعُهُ مَوْضِعٌ وَ ل

َ
و مِنْهُ مَوْضِعٌ وَ ل

ُ
ا یَخْل

َ
ا نَفْسَــانِیٌّ وَ ل

َ
وحَانِیٌّ وَ ل ا رُ

َ
ا نُورَانِیٌّ وَ ل

َ
وَ ل

شْــیَاءِ ]مَنْفِیٌّ عَنْهُ هَذِهِ 
َ
أ

ْ
ى شَــمِّ رَائِحَــةٍ مَنْفِیٌّ مِنْ هَذِهِ ال

َ
ا عَل

َ
بٍ وَ ل

ْ
ــى خَطَرِ قَل

َ
ا عَل

َ
ــوْنٍ وَ ل

َ
ل

شْیَاءُ[.«) شعیری، بی‌تا: 6(
َ
أ

ْ
ال

از امام صادق علیه‌السلام روایت شده گروهى از اهل فلسطین بر حضرت باقر ؟ع؟  وارد 
شدند و از ایشان مسائلى چند سؤال كردند و ایشان جواب آنان را داد بعد از آن‌ از امام 
ســؤال كردند صمد به چه معناست، حضرت فرمود: تفسیرش در خود آنست و الصمد 
پنج حرف اســت پس الف دلیل اســت بر انیت و تحقق آن جناب و آن قول آن جناب 
ا هُوَ یعنى گواهى داد خدا باینكه نیست خدائى 

َّ
هُ لا إِلهَ إِل

َ
نّ

َ
هُ أ عز و جل است كه شَهِدَ اللَّ

مگر او و آن تنبیه و اشــاره اســت بســوى غائب از دریافتن حواس و لام دلیل بر الهیت 
و خدائــى او اســت باینكــه آن جنــاب خدا اســت و الــف و لام مدغم‏اند كــه در یك دیگر 
داخل شــده‏اند و بر زبان ظاهر نمیشــوند و در گوش واقع نمیشــوند و در نوشــتن ظهور 
دارند و دلیل‏اند بر اینكه خدائیش بلطفى كه دارد نهان اســت كه نه بحواس دریافته 
م‏ىشــود و نه در زبان وصفك‏ننده واقع م‏ىشــود و نه در گوش شــنونده زیرا كه تفســیر 
الّلَ همان كســى اســت كه خلق از دریافتن ماهیت و كیفیتش حیران شــده‏اند بحس 
یا بخیال نه بلكه او مخترع خیالها و آفریننده حاســها اســت و جز این نیست كه آن در 
نزد نوشتن ظاهر م‏ىشود و این دلیل است بر اینكه خداى سبحانه پروردگارى خود را 
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در اختراع خلق و تركیب ارواح لطیفه ایشان در جسدهاى كثیفه ایشان آشكار فرموده 
پس چون بنده بســوى نفس خود نظر كند روحش را نبیند چنان كه لام الصمد ظاهر 
نمیشــود و در یك حاســه از حواس پنجگانه در نمیآید و چون بســوى نوشته نظر كند 
آنچــه پنهــان و لطیف بــوده از برایش ظاهر گردد پس در هر زمــان كه بنده در ماهیت 
آفریدگار و كیفیت او اندیشه كند در او متحیر و سرگردان شود و اندیشه‏اش بچیزى كه از 
برایش متصور م‏ىشود احاطه نكند زیرا كه آن جناب عز و جل آفریننده صورتها است و 
چون به سوى آفرینش خود نظر كند از برایش ثابت شود و آن جناب عز و جل آفریننده 
ایشان و تركیب دهنده ارواح و اجساد ایشانست و اما صاد دلیل است بر اینكه آن جناب 
عز و جل صادق و راستگو است و گفتارش صدق و سخنش صدق است و بندگانش را 
بــه ســوى پیروى كردن صدق خوانده و بصدق خانه صــدق را وعده فرموده و اما میم 
دلیل است بر ملك و پادشاهى او و آنكه او پادشاه حقى است كه همیشه بوده و همیشه 
خواهد بود و پادشاهیش برطرف نخواهد شد و اما دال دلیل است بر دوام و همیشگى 
پادشاهیش و آنكه آن جناب عز و جل دائم و همیشه است و برتر است از بودن و زوال 
بلكه آن جناب عز و جل هســتى دهنده صاحبان هســتى است كه بهستى دادنش هر 

هستى دارنده هستى بهم رسانیده‏.) ابن بابویه، 1398: 92.(

تحلیل: 
 صمــد بــه معنی ســرور و آقایی که برای رفع نیاز‌‌ها بــه او روی می‌آورند یکی از معانی 
اســت که مفســران شیعه طبق عرف و لغت برای صمد ذکر کرده‌اند، برخی به همین 
کتفا نموده‌اند اما برخی دیگر از مفسرین با رویکردی تحلیلی و برگرفته  سطح از معنا ا
از روایــات اهــل بیت؟عهم؟ ایــن معنا را باز نموده و یکتایی پــروردگار در ذات و صفات 
و افعال و بســاطت ذات الهی و نامحدود بودن خداوند را به دســت آورده‌اند زیرا هر 
موجودی در ذات و صفات و افعال خود محتاج خداوندی است که هیچ نیازی ندارد 
و تنها هســتی بســیط و کمال مطلق نامحدود می‌تواند چنین ویژگی داشته باشد که 

روایات اهل بیت؟عهم؟ نیز کاملاً بر این مسأله دلالت داشت.

2-3. آنکه درون خالی نیست
 یکــی دیگر از معانی صمد که مفســران شــیعه بیان نمــوده و در لغت و عرف نیز به 
همین معنا اســتعمال شــده صمد به معنی آن کســی اســت که توخالی نیست، این 
معنا به حســب ظاهر مربوط به اجســام اســت؛ بنابراین برخی مفســران شیعه با آن 
مخالفت نموده‌اند اما برخی دیگر معنایی از توخالی نبودن ارائه کرده‌اند که لازمه 

آن جسمیت نباشد و توحید ذاتی نیز از آن به دست آید.
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2-3-1. موافقان
 موافقان تلاش کرده‌اند با ارائه تحلیلی از صمد به معنی آنکه درونش خالی نیست، 
یا درون خالی بودن را صفت هرجســمی بدانند و از این نکته اینکه خداوند درون 
خالی نیســت را نشــان از جســمانی نبــودن خداونــد و بی‌نیــازی او و بالطبع توحید 
ذاتی خداوند بدانند، یا صمد به معنی لاجوف له را مجاز یا کنایه از نداشتن صفات 
مخلوقین تلقی کرده‌اند که ادامه سوره مبین آن است. این رویکرد متأثر از روایات 

اهل بیت؟عهم؟ است.
حســین بن عل‏ىابوالفتوح رازى )قرن( در روض‌الجنان در تفســیر صمد می‌نویســد: 
»صمد« آن بود كه مجوّف نباشــد... آن بود كه در او حشــو نبود... آن بود كه طعام و 
شــراب نخورد... آن بود كه او را حاجت نبود به حدث، و این هر ســه قول را مرجع با 
آن است كه مجوّف نیست و این تفسیر از جهت لغت باشد. )رازی، 1408: ‏20/ 467.(

گرچه معنای اول را برای صمد انتخاب نموده‌اســت اما دیدگاه  علامــه طباطبایی ا
افرادی را هم نقل نموده که صمد را به آنکه درونش خالی نیست، تفسیر کرده‌اند 
و نقــدی نســبت بــه آن نکرده‌انــد و ایــن نشــان از آن دارد که برای ایــن دیدگاه نیز 
وجهی قائل هســتند، ایشــان می‌فرمایند: برخی گفته‌اند كلمه" صمد" به معناى هر 
چیز تو پرى اســت كه درونش خالى نباشــد و در نتیجه نه بخورد و نه بنوشــد و نه 
بخوابد و نه بزاید و نه از كسى متولد شود؛ بنابراین تفسیر ادامه سوره بعد از صمد 

تفسیر صمد خواهد بود.) طباطبایی، 1417: ‏20/ 388(
 ســید محمــود طالقانى)قــرن 14( در پرتویــی از قرآن در تفســیر صمد می‌نویســد: از 
معانى و مواردى كه براى كلمه »الصمد« ذكر شده، معلوم می شود كه معناى اصلى 
آن، ســنگ و جســم و هــر چیــز پــر و فشــرده و نفوذ‌ ناپذیر اســت چنان كــه »الحجر 
المصمد- المصمت« نیز به این گونه ســنگ گویند و شــاید شــخص بزرگوار و ملجأ 
نیازمنــدان را از ایــن جهــت »صمد« خوانند كه نســبت به دیگران ب‏ىنیــاز و پر و بر 
جاى خود استوار است و نیازمندان به او روى م‏ىآورند و به وى اتكا دارند. سپس، 
صمد به معناى »قصد« به روى آوردن به چنین شخصى گفته شده و او را »مصمود 
الیــه« گوینــد. بنابراین، توصیف خداوند متعال به الصمــد، از روى مجاز در كلمه و 
براى نزدیىك به اذهان آمده تا نشان دهنده وجود مطلق و قدرت كاملى باشد كه 
تحدید و تغییر و تأثر در ذات و صفاتش راه ندارد و غبار حوادث بر او ننشیند. زیرا 
آنچه محدود و متغیر و متأثر است ممكن می‌باشد كه قائم به غیر و تو خالى است 

و از خود هستى و بقا و كمال ندارد.) طالقانی، 1362: ‏4/ 301.(
 ســید محمد تقی مدرســی)قرن 15( در من هدی‌القرآن صمد را از مظاهر احدیت و 
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نتیجه آن دانسته و به اعتقاد وی صمد به حقایق متعددی اشاره دارد که به طور 
خلاصــه یعنی خداوند اعضا واجزا نــدارد وحالات متعدد بر اوعارض نمی‌گردد. وی 
سپس در میان معانی لغوی صمد )المصمت‏( را بر می‌گزیند یعنی آنکه جوف ندارد 
و توخالی نیست و در ادامه می‌گوید صمد کسی است که جزء نداشته و تصور زیادة 
)با تولد( و نقیصة )با ایلاد( در او نمی‌شــود، او برای تفســیر خود از صمد به روایات 
متمســک می‌شــود و آنها را شــاهد نظریه خود می‌داند مدرســی در ادامه به تحلیل 
جســم می‌پردازد تا نشــان دهد هر شیء جســمانی مرکب از ذرات کوچکی است که‌ 
در این ذرات فضاهای خالی وجود دارد و در نتیجه قابلیت زیاده و نقصان داشته 
و محــدود اســت امــا خــدای تعالــی کامل و از زیــادت و نقصــان منزّه اســت و فرض 
نقصــان هــم در او نمی‌توان کرد در نتیجــه هرگونه ترکیب و انفصال و تولد نیز از او 

محال است.) مدرسی، 1419: ‏18/ 444(
ناصر مکارم شیرازی)قرم15( نیز در تفسیر نمونه‌ در تفسیر صمد چنین نوشته‌است: 
براى" صمد" در روایات و كلمات مفسران و ارباب لغت معانى زیادى ذكر شده‌است... 
بعضى گفته‏اند: " صمد" به معنى چیزى است كه تو خالى نیست بلكه پر است... وی 
پــس از ذکــر روایات در معنای صمد می‌نویســد: صمد مفهوم بســیار جامع و وســیعى 
دارد كه هر گونه صفات مخلوقات را از ساحت مقدسش نفى مك‏ىند، چرا كه‏ اسمهاى 
مشــخص و محــدود و همچنیــن جســمیت و رنگ و بــو و مكان و ســكون و حركت و 
كیفیت و حد و حدود و مانند اینها، همه از صفات ممكنات و مخلوقات است، بلكه 
غالبــا اوصــاف جهان ماده اســت و م‏ىدانیم خداوند از همه اینها برتر و بالاتر اســت. 
کتشافات  ایشــان ســپس به تحلیل اشــیای عالم پرداخته‌ و بیان می‌کند بر اســاس ا
علمی در ذرات همه اشیا میان هسته مرکزی و الكترونها فاصله زیادى وجود دارد وی 
كتشاف علمى و با توجه به اینكه یىك از  سپس می‌نویسد: بعضى با استفاده از این ا
معانــى" صمــد" وجودى اســت كه تو خالى و اجوف نیســت، چنین نتیجــه گرفته‏اند 
كه تمام  كــه قــرآن م‏ىخواهد با این تعبیر هر گونه جســمانیتى را از خدا نفى كند، چرا
اجسام از اتم تشكیل یافته‏اند و اتم توخالى است، و به این ترتیب آیه م‏ىتواند یىك 
از معجزات علمى قرآن باشد. تفسیر نمونه در نهایت تفسیر صمد را »شخص بزرگى 
كه همه نیازمندان به سوى او م‏ىروند«، دانسته و معتقد است باقی معانی به همین 

معنا باز می‌گردد.) مکارم شیرازی، 1371: ‏27/ 437(
ایــن‌ رویکرد‌ در روایات رســیده از اهل بیت شــواهدی دارد، فــرات بن ابراهیم‏ کوفی، 
هُ« ) فرات كوفى، 1410: 617( روایت شــده از امام 

َ
ا جَوْفَ ل

َ
ذِی ل

َّ
مَدُ ال نقل نموده: »الصَّ

هُ‌ 
َ
ا جَوْفَ ل

َ
ذِی ل

َّ
حسین؟ع؟ به نقل از امام سجاد؟ع؟که در معنای صمد فرمودند: »ال
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ا 
َ
 وَ ل

ْ
مْ یَزَل

َ
ذِی ل

َّ
ائِمُ ال مَدُ الدَّ ا یَنَامُ وَ الصَّ

َ
ذِی ل

َّ
مَدُ ال ا یَشْرَبُ وَ الصَّ

َ
كُلُ وَ ل

ْ
ا یَأ

َ
ذِی ل

َّ
... ال

.« صمد آن است که میان تهی نیست ... نمی خورد و نم‏ىآشامد و صمد آن است 
ُ

یَزَال
كه نمی خوابد و صمد دائمى است كه همیشه بوده و همیشه می‌باشد. )ابن بابویه: 
1398: 90( در روایت دیگری از امام صادق علیه‌السلام از معنای صمد پرسیده شد و 

فٍ. )همان: 93(  ذِی لَیْسَ بِمُجَوَّ
َ
ایشان در جواب فرمودند: الّ

امــام صــادق علیه‌الســام در روایت دیگــری صمدیت را این چنیــن تبیین گردیده: 
وقِینَ 

ُ
مَخْل

ْ
ا فیِ شَــیْ‏ءٍ مِــنْ صِفَةِ ال

َ
ا مَعْدُودٌ وَ ل

َ
ا مُبْطَلٌ وَ ل

َ
» هُــوَ عَــزَّ وَ جَــلَّ مُثْبَتٌ مَوْجُودٌ ل

وقِینَ‌ مِثْلُ 
ُ
مَخْل

ْ
ــى ال

َ
یَةٌ عَل سْــمَاؤُهَا جَارِ

َ
هُ وَ أ

َ
فَاتُ ل ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ نُعُوتٌ وَ صِفَاتٌ فَالصِّ

َ
وَ ل

ا تَلِیقُ 
َ
اتِ ل

َ
عُوتُ نُعُــوتُ الذّ شْــبَاهِ ذَلِكَ وَ النُّ

َ
حِیمِ وَ أ ءُوفِ وَ الرَّ بَصِیــرِ وَ الــرَّ

ْ
ــمِیعِ وَ ال السَّ

ا جَهْلَ فِیهِ وَ 
َ
ــهُ وَ عَالِمٌ ل

َ
ا مَوْتَ ل

َ
امَ فِیهِ وَ حَیٌّ ل

َ
ا ظَل

َ
ــهُ نُورٌ ل ــى وَ اللَّ

َ
ــهِ تَبَــارَكَ وَ تَعَال ا بِاللَّ

َّ
إِل

اتِ« )همان: 
َ

اتِ صَمَدِیُّ الذّ
َ

اتِ عَالِمُ الذّ
َ

اتِ حَیُّ الــذّ
َ

نَا نُورِیُّ الذّ بُّ ا مَدْخَــلَ فِیهِ رَ
َ
صَمَــدٌ ل

140( خداونــد مثبــت و موجود اســت نــه مبطل و نه معدود و نــه در چیزى از صفت 
آفریــدگان و آن حضــرت را عــز و جــل نعــوت و صفاتــى چنــد اســت پــس صفــات از 
براى او اســت و نامهاى آنها بر آفریدگان جاری اســت مانند شــنوا و بینا و مهربان و 
بخشاینده و امثال اینها و نعوت نعت‏هاى ذات است و لیاقت ندارد مگر به خداى 
تبارك و تعالى و خدا نوری اســت كه ظلمتى در آن نیســت و زنده‏ای است كه مرگى 
در آن نیســت و عالمى كه جهلى در آن نیســت و صمدى كه مدخلى در آن نیســت 
و زنده‌ای‌است پروردگار ما نورى الذات وحى الذات و عالم الذات و صمدى الذات 

است كه ذاتش نور و هادى و زنده و دانا و پناه نیازمندان است‏.
ا تَبْعِیضٍ 

َ
مَدُ بِل ــهُ الصَّ یلِ عَدَدٍ، ال��ل وِ

ْ
ا تَأ

َ
حَــدٌ بِل

َ
هُ أ از امیرالمؤمنیــن روایت شــده که: »ال��ل

بِــه« )فتال نیشــابوری، 1375: 18/1( یعنی صمدیت خداونــد به معنی بعض و جزء 
نداشــتن خداونــد اســت، بــه عبــارت دیگر خداوند بســیط اســت و بســاطت همان 
نامحــدود بودن اســت لذا صمــد نیز مانند احد که به تعبیــر امیرمؤمنان بر یکی که 
یک بودنش عددی نیســت زیرا نامحدود اســت دلالت دارد و این بالاترین معنای 

توحید ذاتی است صمد نیز بر همین معنا دلالت خواهد داشت.

2-3-2. مخالفان 
شیخ طوسی معنای لاجوف له را برای صمد، ناشی از جهل به خداوند می‌داند و معتقد 

است لازمه چنین معنایی تشبیه و کفر به خداوند است.) طوسی، بی‌تا: ‏10/ 430.(
 ایــن دیــدگاه برگرفتــه از‌ ســخنی اســت کــه مرحــوم کلینــی ذیــل روایتــی از امــام باقر 
یْهِ كُلُّ شَــیْ‏ءٍ، 

َ
وسٌ، یَعْبُدُهُ كُلُّ شَــیْ‏ءٍ، وَ یَصْمُدُ إِل علیه‌الســام‌ فرموده که: صَمَدٌ، قُدُّ

مــا‌ )کلینی، 1429: ‏1/ 305(. مرحوم کلینــی ذیل روایت می‌گوید: 
ْ
وَ وَسِــعَ كُلَّ شَــیْ‏ءٍ عِل
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مَدِ:  یلَ الصَّ وِ
ْ
‌ تَأ نَّ

َ
هَةُ أ مُشَبِّ

ْ
یْهِ ال

َ
امَا ذَهَبَ إِل

َ
مَدِ، ل یلِ الصَّ وِ

ْ
حِیحُ فیِ تَأ مَعْنىَ الصَّ

ْ
فَهذَا هُوَ ال

رُهُ- 
ْ

هُ- جَلَّ ذِك جِسْــمِ، وَ اللَّ
ْ
ا مِنْ صِفَةِ ال

َّ
ونُ إِل

ُ
ایَك

َ
نَّ ذلِكَ ل

َ
هُ؛ لِأ

َ
اجَوْفَ ل

َ
ذِی ل

َّ
مُصْمَتُ ال

ْ
ال

وْ تُدْرِكَ‌ كُنْهَ عَظَمَتِهِ، 
َ
وْهَامُ عَلى‏ صِفَتِهِ، أ

َ
أ

ْ
نْ تَقَعَ ال

َ
جَلُّ مِنْ‌ أ

َ
عْظَمُ وَ أ

َ
مُتَعَالٍ عَنْ ذلِكَ، هُوَ أ

 لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ 
ً
انَ مُخَالِفا

َ
ك

َ
مُصْمَتَ، ل

ْ
- ال هِ- عَزَّ وَ جَلَّ مَــدِ فیِ صِفَةِ اللَّ یــلُ الصَّ وِ

ْ
ــوْ كَانَ تَأ

َ
وَ ل

هَا، 
َ
جْوَافَ ل

َ
تِی لا أ

َّ
مُصْمَتَةِ ال

ْ
جْسَامِ ال

َ
أ

ْ
نَّ ذلِكَ مِنْ صِفَةِ ال

َ
یْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ‏ءٌ« ؛ لِأ

َ
: »ل جَلَّ

هُ عَنْ ذلِكَ  ى اللَّ
َ
هَا، تَعَال

َ
جْوَافَ ل

َ
اأ

َ
تِی ل

َّ
مُصْمَتَةِ ال

ْ
شْــیَاءِ ال

َ
أ

ْ
حَدِیدِ وَ سَــائِرِ ال

ْ
حَجَرِ‌ وَ ال

ْ
مِثْلِ ال

.وَ هذَا 
َ

مُ بِمَا قَال
َ
عْل

َ
امُ أ

َ
ــل یْه‌السَّ

َ
عَالِمُ عَل

ْ
خْبَارِ مِنْ‌ ذَلِكَ، فَال

َ
أ

ْ
ا مَا جَاءَ فیِ ال مَّ

َ
، فَأ

ً
 كَبِیرا

ً
وّا

ُ
عُل

یْهِ- هُوَ مَعْنًى صَحِیحٌ مُوَافِقٌ 
َ
مَصْمُودُ إِل

ْ
دُ ال ــیِّ مَدَ هُوَ السَّ ‌ الصَّ نَّ

َ
امُ- أ

َ
ــل یْه‌السَّ

َ
 عَل

َ
ذِی قَال

َّ
ال

هُ-  غَةِ. وَ اللَّ
ُّ
مَقْصُودُ فیِ الل

ْ
یْــهِ: ال

َ
مَصْمُودُ إِل

ْ
یْسَ كَمِثْلِهِ شَــیْ‏ءٌ«.وَ ال

َ
: »ل هِ عَزَّ وَ جَلَّ لِقَــوْلِ اللَّ

یْهِ یَصْمُدُونَ فیِ 
َ
إِنْسِ- إِل

ْ
جِنِّ وَ ال

ْ
قِ- مِنَ ال

ْ
خَل

ْ
ذِی جَمِیعُ ال

َّ
مَدُ ال دُ الصَّ ــیِّ - هُوَ السَّ عَزَّ وَ جَلَّ

عْمَاءِ لِیَدْفَعَ عَنْهُمُ  خَاءَ وَ دَوَامَ النَّ دَائِدِ، وَ مِنْهُ یَرْجُونَ الرَّ
َ

جَؤُونَ‌ عِنْدَ‌ الشّ
ْ
یْهِ یَل

َ
حَوَائِجِ، وَ إِل

ْ
ال

ــدَائِدَ.) همان: ‏1/ 305( یعنی آنچه امام علیه‌الســام فرمودندکه صمد کسی است 
َ

الشّ
که همه موجودات برای نیازهایشــان به او روی می‌آورند معنای صحیح صمد است 
نه آن معنایی که مشــبهه ذکر کرده‌اند که‌ می‌گوید صمد یعنی آنکه توخالی نیســت، 
زیرا توخالی نبودن صفت اجسام است و خداوند برتر از آن است که وهم انسان‌‌ها بر 

صفات وی دست یابد و چنین معنایی مخالف آیه لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ‏ءٌ است.

تحلیل
در تفســیر صمــد بــه آنکــه توخالــی نیســت دو رویکــرد میان مفســران شــیعه وجود 
داشــت عــده‌ای مخالــف ایــن معنا بودنــد؛ زیرا صمد بــه این معنا را صفت اجســام 
می‌دانســتند و لازمــه آن را تشــبیه خداونــد تلقــی می‌نمودنــد و عــده‌ای موافق این 
معنا بودند و اینکه توخالی بودن که صفت اجســام اســت را از خداوند نفی می‌کند 
دلیل بر نفی صفات جســمانی از خداوند دانســتند و برخی با تحلیل‌‌هایی عمیق‌‎تر 
برگرفته از روایات اهل بیت؟عهم؟ صمدیت به این معنا را دال بر بساطت ذات الهی 

و بی نیازی ذاتی خداوند و توحید ذاتی الهی دانستند.
 بــه نظــر می‌رســد بــا توجــه بــه اینکه هــر دو معنــا در لغــت و روایــات آمــده و قرینه 
معینــه‌ای بــر یکی از آن دو نیســت الا اینکــه صمد به معنای آقا و ســروری که همه 
برای رفع حوائج به او رجوع می‌کنند در لغت رواج بیشــتری دارد، می‌توان صمد را 
بــه هــر دو معنــا گرفت اما مهم توضیح و تبیین آن اســت که تبییــن صمدیت بنا بر 
هر دو معنا می‌بایســت در ســطحی ارائه شــود که مانند واژه »احد «بیانگر توحید و 

بساطت ذاتی خداوند باشد. 
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3. صمد از منظر مفسران اهل سنت 
گونی برای صمد ارائه شده گرچه عمده این آرا به   در تفاسیر اهل سنت معانی گونا
دو دســته قابل تقســیم اســت یکی صمد به معنی آقایی که همه در نیازهایشان به 

او روی می‌آورند و دیگری آن کسی که توخالی نیست. 

قایی که همه برای رفع نیازها به او روی می‌آورند 3-1. آ
اکثر مفســران اهل ســنت صمد را به معنای آقایی که همه برای رفع نیاز‌‌ها به او روی 
می‌آورند، معنا کرده‌اند و به دو دسته قابل تقسیم‌اند؛ دسته اول مفسرانی که این معنا 
را در همان سطح لغوی و عرفی ارائه کرده و تحلیلی بیش از آن نیاورده‌اند و دسته دوم 

مفسرانی که این معنا را تحلیل نموده و توحید ذاتی را از آن به دست آوده‌اند: 

3-1-1. دیدگاه‌‌های عرفی و بدون تحلیل
 عبــدالله بــن مســلم‏ بــن قتیبــه )قــرن 3( درغریب القــرآن‏، صمــد را این گونــه معنا 
نموده‌اســت: »السّــید الذی قد انتهى سودده، لأن الناس یصمدونه فی حوائجهم« 

)ابن قتیبه، بی‌تا: 298(
 محمد بن عبدالله بن اب‌ىزمنین)قرن4( در تفسیر خود برای صمد دو معنی الباقى 

و السید الذى قد انتهى سؤدده‏ را ذکر نموده‌است.) ابن اب‌ىزمنین، 1424: 551(
 نصــر بــن محمــد بــن احمــد ســمرقندى )قــرن 4( صمــد را کســی می‌داند التــام فی 
ســؤدده‏، وی همچنیــن از علــی علیه‌الســام نقــل می‌کند که صمد کســی اســت که 
از کســی نمی‌‎ترســد و امیدی به کســی ندارد و یصمد إلیه فی الحوائج‏.) سمرقندی، 

بی‏تا: ‏3/ 634(
على بن احمد واحدى نیشــابورى)قرن 5( در الوجیز فى تفســیر الكتاب العزیز صمد را 

آقایی دانسته که منتهی می‌شود به او السّؤدد)خواسته‌‌ها(.) واحدی، 1415: ‏2/ 1241.(
 عبدالرحمن بن على بن جوزى)قرن6(‏ در زادالمسیر فى علم‌التفسیر صمد را اینگونه 

معنا نموده‌است: السّیّد الذی كمل فی سؤدده‏. )ابن جوزی، 1422: ‏4/ 506(
ابــن عطیه اندلســى عبدالحق بن غالب‏)قــرن6( درالمحرر الوجیــز می‌گوید درکلام 
عرب صمد ســیدی اســت که یصمد إلیه فی الأمور و یستقل بها. به اعتقاد وی این 
معنا بر قدرت و غنای ذاتی خداوند و نیاز مخلوقات به او دلالت دارد.) ابن عطیه 

اندلسى، 1422: ‏5/ 536.(
محمود زمخشرى )قرن6( در‌ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏ صمد را‌ من صمد 
إلیه إذا قصده‏ دانسته یعنی آنکه قصد او می‌کنند و روی به او می‌آورند و کسی است 
که در حوایج مردم به او روی می‌آورند)الســید المصمود إلیه فی الحوائج‏( زمخشــری 
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برهمیــن مبنــا صمدیت الهــی را‌ بی نیازی او دانســته و این مطلــب را اینگونه تبیین 
نمــوده کــه‌ هرمخلوقــی برای رفــع نیاز‌‌هایش قصــد او می‌کند و به او روی مــی‌آورد در 

حالی که خداوند از همه مخلوقاتش بی‎نیاز است. ) زمخشری، 1407: ‏4/ 818(
 عبدالرحمن بن محمد بن ابى‎حاتم)قرن 4( در تفسیرالقرآن العظیم در معنای صمد 
مَدُ الســید الذی قد كمل فی ســؤدده، و  از ابــن عبــاس چنین نقل نموده‌اســت: »الصَّ
الشــریف الــذی قــد كمل فــی شــرفه، و العظیم الذی قــد كمل فی عظمتــه، و الحلیم 
الذی قد كمل فی حلمه، و الغنی الذی قد كمل فی غناه، و الجبار الذی قد كمل فی 
جبروته، و العالم الذی قد كمل فی علمه، و الحكیم الذی قد كمل فی حكمته، و هو 
الذی قد كمل فی أنواع الشرف و السؤدد، و هو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغی إلا له، 

لیس له كفو، و لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ‏ءٌ.« )ابن ابی‌حاتم، 1419: ‏10/ 3474( 
 نصر بن محمد بن احمد سمرقندى)قرن 4( در بحرالعلوم روایات پیرامون معنای 
صمــد از صحابــه و تابعیــن را چنیــن نقــل نموده‌اســت برخی از معانی کــه وی نقل 
نموده گذشــت که تکرار نمی‌شــود معانی دیگر عبارت است از: الصمد الذی یصمد 
مَدُ التام فی سؤدده،  إلیه الخلائق فی حوائجهم و یتضرعون إلیه عند مسألتهم ، الصَّ
مَــدُ الذی لا یخاف من  ــه وجهه أنه قال: الصَّ وی عــن علــی بــن أبی طالب كرم الل�ّ و ر

فوقه و لا یرجو من تحته و یصمد إلیه فی الحوائج‏. )سمرقندی، بی‌تا: ‏3/ 634(
 اســماعیل بــن عمر ابــن كثیر)قرن8( در تفســیر القرآن العظیم روایات بســیاری در 
کثر آنها قبل از این نقل شــد برخــی معانی غیر  معنــای صمــد نقل نموده‌اســت که ا
مَــدُ الحــی القیوم الــذی لا زوال له ، الصمد نــور یتلألأ‏.) ابن  تکــراری عبارتنــد از: الصَّ

کثیر، 1419: ‏8/ 497(
مفســران دیگــری نیــز همیــن معنــای »الســید الــذی یصمــد الیــه« معنــا نموده‌اند. 
)قرطبــی، 1364: ‏20/ 245، طنطــاوی، بی‌تــا: ‏15/ 540( همچنیــن معانــی بیان شــده 
را براســاس روایــات صحابــه و تابعیــن، ســیوطی در الدرالمنثــور، ابن جــوز‏ى در زاد 
المســیر، ثعلبــی در الکشــف و البیان، نقل نموده‌انــد.) ســیوطی، 1404: ‏6/ 415، ابن 

جوزی، 1424: ‏4/ 506، ثعلبی، 1422: ‏10/ 334(

3-1-2. دیدگاه‌‌های‌ دارای تحلیل‌ معرفتی و عمیق
محمــد بن عل‏ى ابن‌عربى)قرن7( صمدیت خداوند را چنین معنا نموده‌اســت: الله 
الصمد یعنی ذات در حضرت)مرتبه( و احدیت به حسب اعتبار اسما، خداوند سند 
که هر ممکن‌الوجــودی به او نیــاز دارد و وجودش  مطلــق بــرای همه اشیاســت چرا
به او وابســته اســت‌ پس او غنی مطلق اســت و همه محتاج اویند چنانچه خداوند 
فُقَراءُ. و از آنجا که ماســوای خدا موجود به وجود او 

ْ
نْتُمُ ال

َ
غَنِیُّ وَ أ

ْ
هُ ال می‌فرماید: وَاللَّ
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که امکانی که لازم ماهیت اقتضای وجود ندارد  هســتند بنفســه چیزی نیســتند چرا
در نتیجه هیچ چیز در وجود مانند خداوند نیست. )محی الدین ابن عربى، 1422: 

‏2/ 468(
 عبــدالله بــن عمر بیضاوى)قرن 7( در‌ أنوار التنزیل و أســرار التأویل‏ بعد از آنکه صمد را 
)السید المصمود إلیه فی الحوائج من صمد إلیه إذا قصد( معنا نموده، بیان کرده که فقط 
خداوند علی الاطلاق به این صفت موصوف می‌گردد چرا که فقط اوست که از غیر خود 
مستغنی است و ماعدای او در جمیع شوون به او نیازمندند. )بیضاوی، 1418: ‏347/5.(

 محمــد بــن طاهــر ابن عاشــور)قرن15( در التحریر و التنویر صمد را آقایی دانســته 
که در امور مهم کسی از او بی نیاز نیست و او سید قوم است که مورد اطاعت آنان 
اســت. وی صمد را از اســمای الهی دانســته و معتقد اســت اقتضای صمدیت الهی 
ایــن اســت که همه ماعدای او محتاج او باشــند، معــدوم در وجودش به او محتاج 
اســت و موجود در شــوونش. وی معتقد اســت این معنا جامع همه معانی است که 
برای صمد نقل شــده که برخی‌ تا هجده معنا ذکر کردند. ابن عاشــور معتقد اســت 
این صفت از صفات اضافی خداوند اســت. وی همچنین مقتضای این آیه را قصر 

صمدیت در خداوند می‌داند. )ابن عاشور، بی‏تا: ‏30/ 540.(

3-2. آنکه درون خالی نیست

3-2-1. موافقان
 ابو جعفر محمد بن جریر طبری)قرن 4( در جامع البیان روایات بســیاری در معنای 
صمــد از صحابــه و تابعیــن نقل نموده‌اســت به طــور خلاصه طبری معانــی که برای 
صمــد روایــت نمــوده، عبارتنــد از: المصمت الذی لیــس له جوف، الــذی لا جوف له، 
ج منه شی‏ء، الذی لم یلد و لم  الذی لا یطعم الطعام، الذی لا حشوة له، الذی لا یخر
یولد، هو الســید الذی قد انتهى ســؤدده، الســید الذی قد كمل فی ســؤدده، الذی قد 
كمل فی أنواع الشــرف و الســؤدد، هــو الباقی الذی لا یفنى، الباقی بعــد خلقه، الدائم، 

)طبری، 1412: ‏30/ 222(
علــى بــن محمد ماوردى)قرن 5( در النكت و العیون‏ یکــی از معانی که برای صمد 
ذکر کرده: المصمت الذی لا جوف له‏ )تو پر( می باشد.) ماوردی، بی‌تا: ‏6/ 371.(

عبدالكریم بن هوازن ‏قشــیرى)قرن5( در لطائف الاشارات‏ از میان معانی ذکر شده 
»الذی لا جوف له‏« را ترجیح داده‌است؛ البته قید بذاته را بدان اضافه نموده‌است.

) قشیری، 2000: ‏782/3.(
علاءالدیــن علــى بن محمد بغدادى)قــرن8( در لباب‎التأویل فــى معانى‎التنزیل‏ به 
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تحلیل چرایی این قول می‌پردازد و می‌گوید: از نظر لغوی صمد به شیئی می‌گویند 
که مصمد و صلب یعنی ســخت و نفوذ ناپذیر باشــد که هیچ رطوبت و سستی در آن 
گر صمد را کســی اینگونه تفســیر کند صمــد از صفات  نیســت، وی ســپس می‌گویــد ا
اجســام خواهــد بود که خداوند بالاتر از صفات جســمیت اســت، امــا توجیه دیگری 
بــرای ایــن قــول آورده و آن اینکه اجــوف نبودن و توخالی نبــودن خداوند معنایش 
ایــن اســت که الله به خــاف خدایان ادعایی دیگر مانند عیســی نزد مســیحیت که 
انسانی است که می‌خورد و می‎آشامد الله نمی‌خورد و نمی‌آشامد از این حیث صمد 
از صفــات کمــال الهی خواهد بود. وی در نهایت پس از نقل اقوال مختلف می‌گوید 
کــه ‌احتمال وجود چنیــن معنایی  بــر همــه این اقوال صمــد را باید تفســیر نمود چرا

برای آن می‌رود. )بغدادی، 1415: ‏4/ 498.(

3-2-2. مخالفان 
 محمــد بــن عمــر فخر رازى)قــرن6(در مفاتیح‎الغیب‏ در تفســیر صمــد دو وجه ذکر 
نموده‌است. 1- فعل به معنى مفعول یعنی آنکه صمد إلیه إذا قصده، ) به او توجه 
می‌شــود یا به او روی می‌آورند هنگامی که قصدش می‌کنند( و هو الســید المصمود 
إلیه فی الحوائج‏) او آقایی است که در حاجات به او توجه می‌شود( 2- الصمد هو 
الذی لا جوف له‏) صمد کســی اســت که توخالی نیست( شی مصمد یعنی صلبی که 
در او رخاوت نیست . بنابراین تفسیر، حرف »دال« در صمد مبدل از »تاء« است که 
اصلش المصمت‏ می‌باشد. سپس می‌گوید بعضی از متأخرین از اهل لغت گفته‌اند 
ج منه  صمــد هــو الأملــس من الحجر الــذی لا یقبل الغبــار و لا یدخله شــی‏ء و لا یخر
شی‏ء، یعنی سنگ صافی که غبار روی آن نمی‌نشیند وچیزی درون آن نمی‌رود یا 
ج نمی‌شــود؛ وی ســپس می‌گوید: عده‌ای از جهال مشــبهه به این  از او چیزی خار
ل نمودند تا جسمیت را برای خداوند اثبات نمایند. اما از آنجا  معنا از صمد استدلا
کــه احــد بودن خداوند عدم جســمیتش را اثبات می‌کند مشــخص می‌شــود چنین 
معنایی برای صمد صحیح نیست و در نتیجه این معنا باید بر مجاز حمل شود به 
این صورت که جســم که اینگونه اســت منفعل نمی‌شــود و متأثر از غیر نمی‌گردد و 
ایــن مطلب إشــاره دارد به اینکه خداوند واجب الذاتــه و ممتنع التغیر فی وجوده و 
بقائه و جمیع صفاته می‌باشد. فخر رازی معنای اول برای صمد را ناظر به صفات 
اضافــی و معنــای دوم را ناظــر به صفات ســلبی خداوند می‌داند. نکتــه دیگری که 
وی ذکر می‌کند این اســت که صمد بودن خداوند مقتضی این اســت که در وجود 
صمدی جز اللّه نباشــد، چه صمد را به المصمود إلیه فی الحوائج، تفســیر کنیم چه 
بــه مــن لا یقبــل التغیر فــی ذاته، لازمه هر دوی این تفاســیر این اســت که در وجود 
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موجودی این چنین به جز خداوند نباشد. )فخر رازی، 1420: ‏32/ 361(
سید محمودآلوسی)قرن13( در روح المعانی، بعد از ذکر اقوال گوناگون پیرامون صمد 
می‌گوید: آنچه در تفســیر صمد می‌توان بدان اعتماد نمود همان )السید الذی یصمد 
إلیه الخلق فی الحوائج و المطالب( می‌باشــد و تفســیر صمد به لاجوف له وغیره یا به 
همین معنا باز می‌گردد یا لغت برچنین معنایی مساعدت ندارد. وی معنی سید بودن 
خداوند را مبدأ كل دانســتن خداوند غنی مطلق بودن او دانســته. )آلوســی، 1415: ‏15/ 
512(برایــن اســاس وی اصالتــی بــرای معانــی دیگر بــرای صمد مانند لاجــوف له قائل 

نیست و آن را توضیح و تبیین دیگری از همین معنا یا اساسا معنایی اشتباه می‌داند.

تحلیل
جریــان غالب در مفســران اهل ســنت، صمــد را به معنای آقایی کــه درحوائج به او 
روی می‌آورند معنا نمود و به جز برخی تفاسیر عرفانی یا برخی تفاسیر کلامی متأخر 
که به تحلیل این معنا روی آورده و معنایی متناســب با توحید ذاتی ارائه نمودند، 
کتفا کردند. همچنین برخی  کثر تفاســیر اهل ســنت به بیان همان معنای لغوی ا ا
از آنان مخالف معنای صمد به معنی لاجوف له بودند زیرا لازمه آن تشبیه خداوند 

است و برخی نیز معنایی از صمد ارائه کردند که متناسب با ذات الهی باشد .

نتیجه
این پژوهش به تحلیل توحید ذاتی در واژه "الصمد" سوره توحید از منظر مفسران 

فریقین پرداخت، آنچه این پژوهش بدان دست یافت عبارت است از: 
1ـ درتفاســیر شــیعه و ســنی صمد به معنی آقایی که همه در نیازهایشــان به او روی 

می‌آورند و صمد به معنی آنکه توخالی نیست، تفسیر شده‌است.
2ـ این تفاســیر هم در شــیعه و هم در اهل ســنت در دو ســطح ســاده عرفی و دقی 

تحلیلی ارائه شده‌است.
3ـ مخالفان معنای صمد به معنی آنکه توخالی نیســت لازمه آن را تشــبیه خداوند 

دانسته و موافقان آن را دال بر عدم تشبیه می‌دانند.
4ـ جریــان عمــده در تفاســیر اهل ســنت ارائــه این دو معنــا بدون دقت‌‌هــای عقلی 
و تحلیــل بــود امــا تفاســیر شــیعی از غنــای بالایــی در بیان عمــق معــارف صمد در 
دلالــت بــر توحید ذاتی برخوردار بود، گرچه در تفاســیر اهل ســنت نیــز مطالب غیر 
قابــل قبولــی مگر به ندرت یافت نشــد که معنایی مســتلزم جســمیت خداوند بیان 
کثریــت اهل ســنت نیز مانند شــیعه صمــد را مبین بی نیــازی خداوند و نیاز  کننــد، ا

مخلوقات به او دانسته‌اند.
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5ـ برخی مفسران شیعه تلاش نمودند تا هر دوی این معانی را به غنای ذاتی الهی 
و افتقــار ذاتــی ســایر مخلوقات تفســیر نماینــد و از معنای لاجوف له تفســیری ارائه 
نماینــد کــه نــه تنها مســتلزم جســمیت خداوند نباشــد کــه بالعکس دلالــت بر عدم 
تناهــی ذات خداوند داشــته باشــد. مفســران اهل ســنت نیز صمد را به هــر دو معنا 

تفسیر نموده و بعضاً مطالبی مشابه تفاسیر شیعی ارائه داده‌اند.
6ـ گرچه صمد را در هر دو معنای ذکر شده، می‌توان در نظر گرفت، اما مهم تبیین 
و تحلیــل مــا از ایــن دو معناســت، به نظر می‌رســد با نــگاه تحلیلــی و دقی چنانچه 
در روایــات اهل بیت بیان شــده و بزرگانی چــون علامه طباطبایی تحلیل کرده‌اند؛ 
می‌توان در هر دو معنا صمد را به معنی هستی مطلق و کمال نامحدودی دانست 
که خود بی‎نیاز و برطرف کننده نیاز همه موجودات در ذات، صفات و افعال است؛ 

بنابراین صمدیت توحید ذاتی را بیان خواهد کرد.
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